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آمــوزش  می دانیــم،  چنانچــه   
اســت.  پیچیده  و  فرایندمدار  موضوعی 
یکــی از پیچیدگی های آن این اســت 
که به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی 
اســت. این امر، به خصوص در قرن های 
جدید، با توجه به پیشرفت های شتابان 
فناوری، رنــگ و بوی تــازه ای به خود 
گرفت. از دیرباز نظارت ناظران آموزشی 
بــر چگونگی اجــرای آمــوزش و رصد 
و پایش اهــداف قصد شــده، همواره از 
دغدغه هــای دولت ها و متولیان آموزش 
بود. ولی نگاه بازرس مدارانه و ارزیاب گونة 
این افراد همیشه مانعی بود تا اولًا هرگز 
روابط صمیمانــه ای بین معلمان و آنان 
شکل نگیرد و دوم اینکه هیچ وقت از این 

بازرســی ها تحفه ای برای کیفیت بخشی 
بــه تدریــس و بهبود آمــوزش تدارک 
دیده نشــود. ولی اولیای امور همچنان 
نظــارت بر چگونگی فراینــد آموزش را 
تضمین کنندة ســلامت تلقی می کردند. 
این نظارت معمــولًا از دو طریق اعمال 
می شد: یکی از طریق ارزشیابی معلمان 
که بیشتر بر چگونگی اعمال سیاست های 
آموزشــی دولت ها ناظر بــود. و دوم، از 
طریق ناظران آموزشی و تجزیه و تحلیل 
انواع سنجش های یادگیری دانش آموزان 
که با هدف نظارت بــر کیفیت آموزش 
ارائه شــده انجام می گرفــت. هر یک از 
روش های یادشــده مخالفان و موافقان 

خود را داشت.

به مــرور و بــه همراه شــکل گیری 
علومی مانند مدیریت و روان شناســی، 
دیدگاه های  در  اساسی  تجدیدنظرهایی 
مدیران پدیدار شــد. در همین راستا، با 
توجه به پیچیدگی های فرایند تدریس، 
عده ای بر آن شدند که صرفاً با نظارت های 
بازدارنده نمی توان درســتی یا نادرستی 
آمــوزش را رصد کرد، بلکــه با توجه به 
ماهیت و خاصیت علــوم، باید آموزش 
مهارت های معلمــیِ معلمان نیز جدی 
تلقی شــود. و این امر به درستی محقق 
نخواهد شــد، مگر اینکه ما به اطلاعات 
دقیقــی از کلاس واقعــی دسترســی 
داشته باشــیم تا بتوانیم بر همان اساس، 
برای ارتقای رفتارهای حرفه ای معلمان 
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برنامه‌ریزی کنیم. همة این موارد هم به 
این بستگی دارد که درهای کلاس‌های 
درس بر ناظران آموزشــی گشوده شود. 
این امر به‌خصوص از جنگ جهانی دوم 
به بعد، و در کشــورهای آسیب‌دیده از 
جنگ- که برای ارتقــا و بهبود کیفیت 
کار نیــروی انســانی نگــران بودند و از 
مرحلة آموزش صــرف عبور کرده‌بودند 
و بــه کیفیت آموزش می‌اندیشــیدند- 
طرفدارانی جدی یافت. زیرا از نگاه آنان 
آموزش رســمی در برابر پرســش‌های 

بی‌شماری قرار داشت؛ از جمله:
آیا آمــوزش مدرســه‌ها تکاپوهای   -
بیرونی دانش‌آموزان و جامعه را پوشش 

می‌دهد؟
- آیا نوع و کیفیت آموزش با تحولات 
اقتصــادی و اجتماعــی جامعه و جهان 

متناسب است؟
- چنــد درصد آموزش‌های رســمی 
فرداهــای  بــا  متناســب  مدرســه‌ها 

دانش‌آموزان طراحی شده‌است؟
- آیا معلمان به علم روز مسلح هستند؟

- آیا شیوه‌های تدریس معلمان حس 
کنجــکاوی و هیجان را در دانش‌آموزان 

برمی‌انگیزند؟
موریس کـــوکان و گلد هامــر 
برای نظارت نویـــن گام‌هایی اساســی 
برداشــته‌اند. آنان با طرح ایدة »نظارت 
و راهنمایــی آموزشــی در خدمــــت 
دانش‌افزایــی معلمان« رویکرد نوینی را 
عرضه کردند تا هم با طرح تدابیر خاص 
نگاه بدبینانة معلمان زدوده شــود و هم 
‌کلاس‌های درس به محیط‌هایی دوگانه، 
هم برای آمــوزش به دانش‌آموزان و هم 

برای دانش‌افزایی معلمان مبدل شوند.

هدف نهایی نظارت آموزشی
هدف نهایی در نظارت، اصلاح آموزش 
در کلاس درس اســت. در این مسیر راه 
بهبود نخواهیــم پیمود، مگر اینکه همة 
عوامــل مؤثر بر رشــد و تربیت کودک 
به‌طــور دقیق مطالعه شــوند. زمانی به 
نظــارت اثربخــش خواهیم رســید که 
همة عوامل دخیل در نظام‌های رفتاری 
مدرسه به نگرشی یکسان و اراده‌ای واحد 
رســیده باشــند. تعالی مدیریت در این 
همگن‌سازی نقش بسزایی دارد. بنابراین، 

به‌خوبــی می‌توان درک کــرد که حوزة 
عملکردی نظارت و راهنمایی آموزشــی 
معلمان بســیار وسیع اســت و ضروری 
است ناظر نیز واجد صلاحیت‌های خاص 

حرفه‌ای باشد.
در ایــن ایــده )نظــارت و راهنمایی 
آموزشــی معلمان( اصل نه بر ارزشیابی، 
بلکه به‌صورت خاص بر نظارت با رویکرد 
امدادگرایانه اســت، تا در فضایی سرشار 
از اعتماد و همدلی، ناظری که از تجربه 
و علم بیشتری بهره‌مند ‌است، به کمک 

معلمی بشتابد که تجربة کمتری دارد.
به‌طور کلی، از همان روزهای نخســت 
طرح این ایــده، مخالفت‌هایی نیز با آن 
برانگیخته شــد که بیشتر از عوامل زیر 

ناشی می‌شود:
ناآشــنایی با ماهیت و اهداف طرح یا 

برنامه
- ریسک‌نا‌‌پذیری برخی دبیران؛

- نداشــتن درک درست از تمایز بین 
نظارت و ارزشیابی؛

- تلقی‌هــای منفی دربــارة کلاس و 
حرمت آن از نگاه برخی دبیران.

هر انــدازه از زمان اجــرای این طرح 
گذشــت و موارد منفی آن پالایش شد، 
طرفداران بیشتری هم یافت؛ به‌خصوص 
در دنیــای جدیــد که به قــول گاردنر 
آموزش مدرســه‌ها از دنیــای خارج از 
مدرســه به‌شــدت عقب‌مانده است. در 
با کلاس‌هایی مواجهند  نتیجه، معلمان 
که دانش‌آموزان آن بی‌انگیزه‌اند و بدون 
شور و شــوق یادگیری در کلاس حاضر 
می‌شــوند و هیچ‌گونه هیجان یادگیری 
در آن‌هــا وجود نــدارد و شــاکی‌اند از 
ندارد.  اینکــه کلاس درس جذابیتــی 
از طــرف دیگر، معلمــان این کلاس‌ها 
نگران و گاهی نالان‌انــد از بی‌انگیزگی 
دانش‌آموزان و گاه شــکوه می‌کنند که 
دانش‌آموزان برای کلاس و درس ارزشی 

قائل نیستند. این موضوع از جمله عوامل 
فرســایش روحی و روانی معلمان است. 
درمجموع، اگر در منصفانه‌ترین حالت و 
به دور از پیــش‌داوری بنگریم و حق به 
‌جانب هر دو گروه باشد، پرسش اساسی 

این است: چه باید کرد؟
جواب این پرســش را ســالیان قبل، 
بســیاری از کشــورها داده‌اند و آن این 
اســت که باید به معلــم کمک کرد، به 
او آمــوزش داد و به یاری‌اش شــتافت 
تا بتواند کلاس درســی جــذاب برای 

دانش‌آموزان صحنه‌آرایی کند.
با توجــه به فرایند پیچیــدة تدریس 
کــه همگان بر آن معترف‌اند، تســلط و 
اشراف همه‌جانبه و متوازن معلم بر تمام 
سطوح کتاب و یاددهی و یادگیری امری 
دشوار اســت. پس بر همین اساس، در 
راســتای توانمندســازی دبیران، برخی 
افراد اجرای دوره‌هــای ضمن‌‌خدمت را 
پیشنهاد کرده و می‌کنند و عده‌ای دیگر 
هــم آموزش حین‌خدمــت را. نظارت و 
راهنمایی آموزشــی معلمــان از جمله 
موارد حین‌خدمت محســوب می‌شــود 
کــه بنا به دلایل زیــر، ضرورت‌های آن 

اجتناب‌ناپذیرند:
1. ناکارآمــدی بســیاری از روش‌های 

تدریس؛
2. ناکارآمدی و کم اثربودن بسیاری از 

دوره‌های ضمن‌خدمت؛
3. نیازسنجی برای طراحی کارگاه‌های 
اثربخــش و مفید در راســتای ارتقای 

رفتارهای حرفه‌ای معلمان؛
4. ضرورت رشــد حرفه‌ای معلمان با 

توجه به رشد شتابان علوم.

فرایند نظارت و راهنمایی
نظارت و راهنمایی آمـوزش معلمـــان 
 عبارت‌ اســت از حضور فـــرد ناظــر و

متخصـص در تدریــس در کلاس درس 
در هنگام و حین تدریس معلم. اما برای 
آنکه این نظارت با هدف بهبود و اصلاح 
یاددهی و یادگیری باشــد، الزاماً قبل و 
بعــد از ورود به کلاس باید مراحلی طی 

شوند.
به‌عنــوان ناظر، مطلوب اســت قبل از 
هر اقدامی، برای ورود به کلاس با معلم 
تماس بگیریم و او را به جلسة گفت‌و‌گویی 

زمانی به نظارت اثربخش 
خواهیم رسید که همۀ عوامل 

دخیل در نظام‌های رفتاری 
مدرسه به نگرشی یکسان و 
اراده‌ای واحد رسیده باشند
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دوســتانه و دوجانبه دعوت کنیم تا هم 
اهــداف و چگونگی اقدام را مطرح و هم 
فضایــی برای رفع ابهام و پرســش‌های 
معلم فراهــم کنیم. بگذاریــم معلم در 
فضایــی آکنده از همدلــی و صمیمیت 
تصمیم بگیرد که ناظر در کدام مدرسه 
و از چه کلاسی بازدید کند. خوب است 
معلمان برای شیوة جمع‌آوری اطلاعات 
توســط ناظر به وحدت نظر برسند تا در 
وفاقی دوجانبه، هم موضوع نظارت و هم 
شیوة جمع‌آوری اطلاعات، در تفاهمی از 
پیش تعیین‌شده انجام پذیرد. این جلسه 
از نظر جلب اعتماد معلم حیاتی اســت 
تا از برنامه حمایت، تعهد و پشــتیبانی 
کند. زیرا بــا این روند انتظــار می‌رود 
زین پس خود معلم با توجه به مشاهدة 
نکات مثبت، به‌تنهایی ادامة مسیر دهد 
و حتی مبلغ این شــیوه شــود و برای 

فرهنگ‌سازی آن پیشگام باشد.
 بــرای بانیــان ایــن طــرح، نکتــة 
فرهنگ‌سازی و گفتمان‌پروری در جهت 
نهادینه‌ســازی روش‌هــای مشــارکتی 
تدریــس و بهره‌گیــری از خرد جمعی، 
بسیار مهم‌تر از اجرای یکروزه یا یکبارة 
آن است. پس از دیدار و مشاهدة کلاس، 
در جلســه‌ای دیگر دربارة نکات تدریس 
بحــث و گفت‌وگو می‌کننــد و اگر نیاز 
باشد و به تفاهم برسند، می‌توانند جلسه 
یا جلســاتی را پیش‌بینی کنند. موضوع 
مورد نظارت می‌تواند یک مبحث درسی 
از کتاب یا یکــی از فنون و مهارت‌های 
تدریس یا حتی سبک کلاس‌داری معلم 
باشــد. ماحصل این تبادل افکار دربارة 
موضوعات تدریس منجر به شکل‌گیری 
دانشــی حرفه‌ای و بســیار گران‌سنگ 

است.
خوب اســت بدانیم، ناظــر باید واجد 
باشــد،  اخلاقی  و  علمی  صلاحیت‌های 
به‌طوری‌کــه معلــم به‌صــورت قلبــی 
توصیه‌هــای او را بپذیــرد و اطمینــان 
حاصل کند که احیاناً نقاط ضعف کلاس 
وی به دیگر یا دیگــران منتقل نخواهد 
شــد. پس رازداری از اصــول اولیه در 

موضوع نظارت محسوب می‌شود.

نظارت به شیوۂ حضوری
حســن نظارت و راهنمایی آموزشــی 

معلمان این است که این روش در فضای 
زندة کلاس صورت می‌پذیرد. عده‌ای بر 
این گمان‌اند که چون معلم قبل از ورود 
به کلاس از ورود ما آگاه اســت، پس با 
آمادگــی قبلی تدریــس خوبی خواهد 
داشت و ناظر شــاهد تدریسی تصنعی 
خواهــد بــود و نظارت تأثیــر چندانی 
نخواهد داشــت. در پاسخ به این عده از 
همکاران باید اعلام کنم، چون این روش 
به دنبال فرهنگ‌سازی است، پس با نگاه 
مچ‌گیرانه به این جریــان نمی‌نگرد و از 
اطلاع و هماهنگی قبلی حمایت می‌کند، 
زیــرا هیچ فردی بهتر از خــود معلم از 

کیفیت کار خود آگاه نیست.
 پس نظارت شــرایطی فراهم می‌کند 
تــا معلم بــا مطالعه و آگاهــی قبلی و 
شــرایط جدید، تدریس خود را بسنجد. 
او با نگاه انتقادی و از طریق خودکاوی، 
تدریس خود را بــا موارد قبلی مطابقت 
می‌دهد و تفاوت‌ها را درک خواهد کرد. 
حتــی از عکس‌العمل‌های دانش آموزان 
نیــز می‌تواند این تفاوت‌هــا را به‌خوبی 
متوجه شــود. از طرف دیگــر، ناظر هم 
با نگاه تیزبین خود موارد توافق‌شــده با 
دبیر را رصد می‌کند و در جلسة پس از 
تدریس، با وی به گفت‌‌وگو می‌نشــیند. 
مجموعة این تبادل اندیشــه، نگاشــتن 
طرح درس مشــترک، مشاهدة چندبارة 
مهارت‌های  و  پایــش شــیوه  تدریس، 
تدریس، به شــکل‌گیری دانش حرفه‌ای 
منجر می‌شــود که برای ارتقای رفتار و 
مهارت‌های حرفه‌ای معلمان بسیار حائز 

اهمیت است.
در باب فرهنگ‌ســازی و لزوم آن باید 
یادآور شــوم، برخی از همکاران کمبود 
زمــان در مدرســه را دلیلی بــر انجام 
ندادن طرح‌هــای تازه‌ای چون نظارت و 
درس‌پژوهی اعلام می‌کنند. در راهنمایی 
به این گروه باید متذکر شــوم، موضوع 
نظــارت و الزامات آن، بیش از آنکه تابع 
مقوله‌ای  باشد،  اداری  دستورالعمل‌های 
فرهنگی است. بنابراین توصیه می‌کنم، 
ابتدا مدیران محترم مدرسه‌ها از طریق 
تشکیل جلسات موضوعی، با عنوان‌هایی 
چون نظارت، این فرهنگ را اشاعه دهند 
که بــا توجه به برنامة تعالی مدیریت در 
می‌نماید. چون  مدرسه، ســهل‌الوصول 

است،  گفتمان‌پروری  و  فرهنگ‌ســازی 
بنابراین، گفت‌وگو با همکاران بر حضور 
آن‌هــا در کلاس مقدم اســت، تا خود 
آنان در مسیر گشــودن درهای کلاس 
داوطلب شوند یا با برنامه‌ریزی، ناظران 
را به کلاس‌های درس فرا خوانند. دیگر 
آنکــه، برای شــروع و تمرین روش‌های 
نوین در طول ســال تحصیلی، اگر چند 
بار به این روش‌ها عمــل کنند و نتایج 
و بازخوردهــای مثبت آن‌هــا را به‌کار 
بندند، این موضوع به رویه‌ای ثابت برای 
آن‌ها تبدیل خواهد شد. وانگهی، همین 
تک‌جلسه‌های متفاوت، تأثیر خود را بر 
دانش‌آموزان کلاس می‌گذارد و مســیر 
را به‌روشنی به آنان نشــان خواهد داد. 
مصداق این جمله: اندیشــه اگر درست 
جرقه بزند، همچون آتشــی اســت اندر 

خرمن خشک.

سطوح نظارت
مقولــة نظارت در دو ســطح عمومی 
و تخصصــی قابل پی‌گیری اســت. اگر 
مدیــران و معاونان آموزشــی، جدای از 
رشــتة تحصیلی خود، با هدف بررسی 
شــیوه‌ها و روش‌هــای عمومی تدریس 
مانند داشــتن طراحی آموزشــی، طرح 
درس، بهره‌گیری از پرسش‌های آغازین 
و تکوینــی، طبق موازین گفته‌شــده به 
کلاس ورود کنند، نظارت عمومی است. 
اگر سرگروه‌های درسی با نگاه تخصصی 
در مطالــب ارائه‌شــدة کلاس بــا دبیر 
مشارکت کنند، نظارت از نوع تخصصی 

است.
در مجمــوع، نظارت در پی آن اســت 
که مدرســه‌های فعلی به مدرســه‌های 
پیشرو و سازمان‌های یادگیرنده تبدیل و 
کلاس‌ها طوری طراحی شوند که هیجان 
یادگیری دانش‌آموزان را تحریک‌کنند، تا 
جایی‌که در ایام تعطیلی مدرسه‌ها، آن‌ها 

دل‌تنگ آن فضا شوند.
نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد 
بالینــی، دخالتی آگاهانه، ســودمند و 
مشــارکتی فعالانــه به‌منظــور ارتقای 
رفتار حرفــه‌ای معلمان و عملکرد آن‌ها 
به‌گونه‌ای اســت که خود از این شــیوه 
احساس مســرّت، شــادمانی و رضایت 

شغلی کنند.
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